: اثرات داروهای اعصاب 


و 


‌ 


بی قراری شبانه: بیدار شدن برای راه رفتن 

ادرار شبانه 

ادرار بسیار مکرر 

مشکل در راه رفتن 

۳ کاهش وزن عظیم 

از دست دادن مقاومت در برابر گرما, شکنجه, بیدار شدن به دلیل گرما * از 
دست دادن مقاومت در برابر سرماء خستگی, درد و مشکلات کلیوی احتمالاً 
.ناشی از این امر به دلیل داروهای اعصاب است 

از دست دادن هرگونه حس استراحت و تندرستی ۰ 

احساس نکردن چیزی به عنوان احساس: توانایی به خاطر سیردن؛ ميل جنسی, م٩‏ 
اشتهاء تشنگی, تخیل, هوش, انرژی. سرزندگی, انعکاس. احساس, انگیزه. میل, 
.میل, شادی, غم و اندوه 

ویرانی: شکنجه, وحشت 

خواب را قطع کن 

خواب قطع, بی کیفیت و کوتاه تر می شود 

ویرانی, شکنجچه, وحشت 

سندرم پاهای بی قرار: بی حوصلگی 

کابوس ها 

عذاب 

احساس دنیای تاریک به دلیل داروهای اعصاب 

شکنجه روحی, شکنجه جسمی, تخریب. وحشت 

اشتها را قطع کنید 

وم ا ادها 

بی اشتهایی زمانی که همه چیز قطع شده است 

تمام هورمون ها را قطع کنید 

شکنجه روحی و جچسمی 

اختلال در سیستم عصبی هورمونی 

تغییر شکل زبان و فک (دیسکینزی صورت). شکنجه 

زمان آهسته و سنگین می گذرد. شکنجه 

پارگی چشم بسیار دردناک, لب های ترک خورده 

تمام وعده های غذایی را قطع کنید (خواب. پاهای بی قرار. شکنجه روحی. 
کندی زمان. کابوس. عذاب) 

کاهش سرعت در راه رفتن و حرکات. شکنجه ۰ 

دوپامین, سروتونین, ملاتونین, ادرنالین, شکنجه را قطع يا مسدود کنید ۶ 

اختلال در سیستم عصبی هورمونی ۶ 
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آنها ادعا می کنند که بیماری های موجود و غیر واقعی را "درمان" می کنند: اما 
در حقیقت باعث بیماری های واقعی و تخریب جسمی و روحی و وضعیت 


تعریف بیماری حالتی است که در آن فرد مقداری درد را احساس می کند و در 
وضعیت غیرعادی نسبت به بدن خود قرار می گیرد: این کاری است که اعصاب 
.انجام می دهد 

بر خلاف آنچه که به آن «بیماری» می گویند که ناموجود و غير واقعی است و 
.حالتی عادی و سالم و عادی و طبیعی است که فرد در آن قرار هی گیرد 


ای که کم SE‏ و ای ان انس ی کته 
مشکلات واقعی و مشکلات و شکنجه های واقعی. عظیم, وحشتناک و ویرانگر 
اش رها ھی که 

بی اشتهایی, به دلیل از دست دادن اشتها 

افسردگی یا اندک ناراحتی ناشی از عذاب های بزرگ و دنیای تاریک 

بی ثباتی روانی ناشی از اختلال کلی و مخرب سیستم عصبی-هورمونی و ذهن 
فرد 

ات هار کی شر افیا ی هی و وی اوک ود ان 
و شکنجه جسمی و روحی؟؟؟ 

ال ۲ 

شنک کات هی SSS‏ سای اسط ری وهای کاس[ 
انگیزه, میل و انرژی و ظرفیت واقعی برای یکپارچگی 

مزخرف, هر چیزی 

فش کلات کوچک در تتطم:)عساشی اهوجو و قر واقعی نای ار احلال 
فیزیکی و کلی سیستم عصبی هورمونی و تخریب ان (که منشا و نیروی محرکه 
احساسات است) 

بیماری غیر واقعی و غیر واقعی ناشی از تخریب مغز" 

تظاهر به اینکه "انکار بیماری یکی دیگر از علائم" "بیماری غير واقعی و 
ناموجود" از طریق "مراقبت" است که مخرب, شکنجه, بیماری واقعی و واقعی 


عليه انسان 

دروغ های پزشکان و آزمایشگاه ها 

یک مولکول فوق مخرب است RISPERDAL‏ 

یک مولکول ملایم تر و معتدل تر است. دروغ. این تقریباً در %95 و نه ۸5۱۱۱۴۷ 
۰ از عوارض جانبی مخرب است 

تغییر (یا دیگر) ۸۱۱۱۳۷ وقتی دارو موّثر نیست, دارو را به داروی دیگری مانند 
.دهید 

دروغ, زیرا اثر یکسانی دارند و همگی مخرب هستند 
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دروغ است., زیرا اثر اولیه ان تخریب فرد و سیستم عصبی-" 
۱ ۲ هورمونی اوست 
ثانویه ترین» اثر اکاتیسیا = بی حوصلگی حرکتی = پاها بدون استراحت است,» 
حوصلگی در پاها می شود, همین طور برای دیسکینزی صورت, تغییر شکل زبان 
و فک. (به دلیل خشک شدن هورمون ها) همینطور برای پارگی و 
, بیمار" دروغ "بیماری" را انکار می کند" - 
قبلا نشان داده شده است زی را "بیماری" غير واقعی و غير واقعی است: در 
حالی که از سوی دیگر. مشکلات ناشی از داروهای اعصاب واقعی, واقعی . 
. مخرب, وحشتناک هستند 
تفارک توا ا تسار خوانیی دوو می کهیی فد نان دادم داشت 
زیرا فرد در وضعیت اولیه سالم, طبیعی, قابل زندگی, , بدون درد جلسمی, , با 
مشکلات غير واقعی و غیر واقعی یا «مشکلات کوچک» است., زیرا در وضعیتی 
مخرب, دردبای غااب‌آوز, خازیک: خنون: کابوین, شکتچه 
فرد غذا نمی خورد" دروغ, قبلا نشان داده بود که فرد "مشکلات اشتهای کوچک * 
.پا حتی غير واقعی و غیر واقعی' " داشته است 
سپس شخص دارد 
بنابراین هیچ لذتی از نوشیدن یا خوردن بی معنی نیست (1 

هر چیزی 

٩؟‏ سوال؟؟؟ 
فرد در خوردن با داروهای اعصاب مشکل دارد بی اشتهایی واقعی؟ (2 
بی اشتهایی یا بولا (3 

بی اشتهایی + بولیمیا 

حالت اولیه سالم 

0 حالت افراطی ناسالم با داروهای اعصاب 


عوارض جانبی" 


حالت شکنجه جسمی و روحی, حالت تاریک و عذابی که آشکارا نه اشتها (4 
.می دهد و نه ميل به خوردن 

اثر اولیه داروهای اعصاب این است که تمام عواطف, احساسات, لذت, میل. 

.انگیزه را قطع می کند. که در حال حاضر شکنجه و تخریب وحشتناک است 

و برای این کار, داروهای اعصاب همه هورمون‌هایی مانند دوپامین؛ سروتونین را 

.مسدود یا قطع می‌کنند 

پس هورمون های خواب (یا ملاتونین) ایدم (شکنجه, تخریب) را قطع می کنند 

که کار ان در قطظ مه وان ترف ردن و کاخ ان است. شکنجه عظیم 

.ناگوار 

با همین روش استراحت پاها و بدن را قطع می کنند. "عوارض جانبی" به اولین 

اثر مرتبط است 

بزرگ 

تغییر شکل سیستم عصبی که منجر به دیسکینزی فک می شود 

این اثر "جانبی" مستقیما با اثر اولیه مرتبط است * 

انسداد و برش هورمون 


از دست دادن میل جنسی 

.از دست دادن حس تشنگی. وحشتناک و مخرب 

.با همین روش باعث ریزش بسیار دردناک چشم می شود 
با همین روش باعث ترک خوردن لب ها می شود 

همان اثر «ثانویه» مشتفتفا با ان اولی مرتبط است 


این نورولپتیک ها با "داروها" به شما کمک می کنند استراحت کنید = دروغ 
نشان داده شده است: 1) از دست دادن خواب 


پاهای بی قرار (2 

از دست دادن لذت (3 

از دست دادن حس (4 

شکنجه روحی (5 

شکنجه بدنی (6 

عوارض جانبی" = دروغ. اینها اثرات اولیه هستند" 

اثر اولیه اين است که تمام عواطف و احساسات را که فلا شکنجه و نابودی 
این اثر باعث یک اثر مخرب دیگر می شود که باعث یک اثر مخرب دیگر و غیره 
(می شود. 2 

این تائیرات متها و کاملا و گاملا یشیئ ار همان اتر اون (قطع هو اسف ع 
.احساسات) است 

۸۳ < "رپ: اثر "جانبی 

اگر نه به سادگی, به این دلیل e‏ اتر قور بسن ريب ا وحشت.؛ 
(نیازی به صحبت در مورد عوارض جانبی نیست 5 

قطع کردن تمام احساسات و عواطف, ویرانی,. شکنجه. وحشت است 6)_ 1+ 
6<5 

استراحت» = دروغ. جعلی» 


مراقبت فرد را به زندگی عادی باز می‌گرداند = دروغ. جعلی» 

فلا تیان دادمشیم اشته زرا داروهای اعضاب باعت مین شوند که فرد تقاط 

بات هم طت فكو وعاقطم انرو مسا ود وا از دنت دود 

حال فرد خوب نیست (قبل از درمان) = دروغ. جعلی ٭ 
فرد دارا مشکات کوعی "تسس با غ :و اقعی با غیرقا سل وجتود (1 

.بود که اغراق امیز بود 
فاشهی اش کا کو ع کان اد کو و ار سر 
.منفی غمگین باشیم که یک حالت سالم و طبیعی است 
هذف ذازت‌های اعضاتب این است که فردی: را "لوو وی دی کاملا 
REA‏ اکر که ھچ اعساشی ارد ستار و تهاقف 
شکنجه + تخریب است. بنابراین + ABSOLUTE EVIL REAL EVIL‏ 
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می توانیم بگوییم که «من قبل از نورولپتیک ها (یا حداقل در این 
.مرحله) عملکرد خوبی داشتم 
فرد «مشکلات خاصی» در رابطه با زندگی خود داشت که بیرونی. (2 
نسبی, واقعی هستند (مانند شخصی, کاری. تحصیلی, مهاجرت و 
غیره) که احساس نیاز به حل این مشکلات کاملا طبیعی و طبیعی 
است. این مشکلات بیرونی نسبی و «کوچک» عبارتند از «به‌خوبی 
پیش نمی‌روند 1) «یا کوچک» 2 مشکلات داخلی. این یک حالت 
, _ .سالم. طبیعی و طبیعی است 
با نورولپتیک ها, شخص واقعا و واقعا از نظر درونی و بیرونی به دلیل (3 
.رنح» تخریب, از دست دادن حس) عملکرد خوبی ندارد 
مسائلی که «پزشکان» اغراق کرده اند, نظری, غير واقعی, (3 (4 
نکته: نظری: در ایدئولوژی شبه علمی روانپزشکی که کاملا مزخرف 
.و اشغال است 
مطلق. "بزرگ". "بزرگ". مخرب. وحشتناک. جسمانی. مشهور. عصبی- 
.هورمونی», "مشکلات بهداشتی" واقعی است 
_ من قبل از نورولپتیک خوب بودم (5 
"به بیان ساده تر و اسان تر "با نورولپتیک", بدتر است (6 


NEUROLEPTICS)‏ قبل از) "فرد افکار تاربک یا خودکشی داشت" ٭ 
و دروغ. جعلی. دروغ بزرگ. دروغ واقعی 
همانطور که قبلا گفته شد, قبل از «مراقبت ». فرد دارای «مشکلات» (1 
نلسبی؛ «کوچک», غير واقعی پا ناموجودی بود که تجربه احساسات 9 
.عواطف مثبت يا منفی در مواجهه با انها طبیعی و طبیعی و سالم است 
اما قبل از نورولپتیک, فرد در شر مطلق است. یک دنیای تاریک. یک دنیای 
.کابوس. یک خلاء خشن 
.تزریق اجباری نورولپتیک بدتر از قتل است 
.این اوج بربریت, وحشت, جنایت و خشونت بی دلیل است 
بنابراین. «ایده‌هایی» که توسط پزشکان اغراق شده است (قبل از (2 
«مراقبت») غير واقعی. غير واقعی. نادرست. اغراق‌آمیزء نسبی, 
۰«کوچک» هستند 
مثال: در حالت سالم و طبیعی فرد, تجربه احساسات یا احساسات مثبت یا 
منفی کاملاً طبیعی و طبیعی است و بنابراین برای تعامل می‌توانیم ایده‌ها و 
افکار مربوط به آن احساس را داشته باشیم. اگر غمگین هستیم به این معنی 
.نیست که خودکشی کرده ایم. غمگین بودن کاملا سالم, طبیعی و طبیعی است 
,تلوری ها و ایدئولوژی های آنها کاملا مزخرف است و هر چیزی واقعی است 
تایه به این هر حرمات و مزخرفات ای نظویه ها و اند ولوزی امه 
علمی آنها را اضافه کنیم: می توانیم بگوییم "اوه. لعنت" به این معنی نیست که 
.ما مدفوع می خواهیم 


9 
عم 


مثال 2: کودکان می توانند با گفتن "برو..." سرگرم شوند. این بدان معنا نیست 
.که او از او چنین و چنان انتظاری دارد 
ايده ها ايده هستند 
افکار افکار هستند 
کلمات کلمات هستند 
خواسته ها خواسته ها هستند 
افکار افکار واقعی هستند 
اعمال, اعمال هستند 
نیت ايده ها قصد اعمال 
۱ افکار واقعی افکار واقعی 
وقتی اثر نورولیتیک خلا عاطفی 9 احساسی, ویرانی, شکنجه, دنیای کابوس وار م 
وتارک تهرولیتنی انشت. آنا هی توان بدیهیات را اشتنباط کنو ۱؟ وال ؟ 


تعجب - علامت تعجب!! و حشت 


است/پس از مدت ها 0۱1651000 پرستار در مواجهه با پرسشنامه ای که شایسته (2 
فضای ناامید کننده در بیمارستان. روی این سوال معروف تمرکز + ۳۵۸۵) انتظار در 
می کند: "ایا شما ایده ای دارید .... ؟؟؟ 


"فرد پاسخ خواهد داد "الف 
او با توجه به وضعیت سالم 9 طبیعی 9 عادی بدون اینکه بداند اين (1 
سرویس به اين شیوه غیرانسانی واکنش نشان خواهد داد, آنچه 
را که فرد «الف» گفته است. «بله» نیست و «من ایده دارم...» 
.است 
ظاهر محر فقو اجه که ۳۳۳ اول از هتفر لش" "عفاید:(2 
.گفته است نیست 2 و بار دوم 1 شخص اولین بار 
.ایده" از 1 و 2 نیست **5" در شکل و در حرف ۰۸23 یا "۸1" ٭ 
همانطور که قبلاً گفته شد, ys‏ اتظان کو ن امان (2 
.بودن پرستار در مورد این سوال وجود دارد که دلیلی ندارد 
فرد در حالت طبیعی و عادی خود با چنین موقعیتی تعامل دارد و می تواند در ۶ 
0 .مواجهه با چنین موقعیتی چنین بیان کند 
همانطور که قبلا گفته شد, ايده های ساده در هوا وجود دارد, کلمات ساده در ۶ 
.هوا, که نه جدی هستند و نه واقعی 
ادص اجا ھی ھی کو ا کر گت با انی کی یا عی وال 2 
نیست «**5 معنای «عقاید 
.ایده ها" نیست 5***۴" الف" در زمینه به معنای" 
ايده ها, نه در ماهیت و نه در شکل. زم بو" به معنای "۸2" يا "۸1" الف"" (3 
اى جحت شین هگن نا" نیست 
مزخرف (4 
LL‏ 
نظریه ها 
ایدئولوژی تقریبا نازی 
فرد «بیماری و «علائم» دارد = دروغ می گوید ‏ 


اینها تثوری های نادرست مزخرف کامل. بی معنی کامل هستند. هیچ بیماری (1 
وجود ندارد. مثال: «او ژاکت ابی پوشیده است»: بیماری 
لاغر: مرض ( 
او چاق»: بیماری» ( 
حیا»: بیماری» ( 
حَبَل الْقَلْبُ»: بیماری» ( 
سَة الَجَکَة لارَتس»: مرض» ( 
0 کلاه می پوشد" بیماری" ( 
زیر کفشش سکه 50 سنت است: بیماری ( 
"۳ ر ر 
او با یک اقایی اشنا شد, به او سلام کرد سپس یک کیک خورد. سپس" (10 
دوب بازی کرد" بیماری ... و غیره 
بزرگترین هر چیزی. مزخرف (11 
!!!اين دارو نیست 
و با ان همه چیز را تئوری. با «علائم». «بیماری» می سازند و «داروهای» 
.مخرب, تاریک و عذاب ور می دهند 
مزخرف 
هر چیزی 
دارو نیست 
علائم ذکر شده متناقض است و هیچ معنایی ندارد و چیزی نیست. (3 
ایده های هذیانی", "مشکلات" ,"5*0 به عنوان مثال: "ايده های 
_ "ارتباطی", "آرام فکر کنید", "آهسته تر", "چشم ها پایین تر 
طبعا متناقض است که علائم وجود دارد: درونی و بیرونی,) (3 )4 
(جسمانی و روانی مرتبط با فرد و زمینه 


E او بای‎ E Ea 
(از مزخرفات و مزخرفات نظریه های شبه علمی انهاست‎ 

با "علائم = هر چیزی." مزخرف "***5 ایده های" 

وجود ندارد, وجود ندارد ,"***5 ایده های" 

E یراع یر عفر‎ E 


- بیهوده است که بگوییم ايده ها "هذیانی" و "علائم بیماری" - 
۱ توهمات چیه - 

انها به چه حقی در مورد عقاید یک فرد قضاوت می کنند؟ - 

۲ مزخرف, هر چیزی - 
ویژگی ها یا تفاوت ها عبارتند از "علائم, بیماری" = جنایت" - 
هر چیزی نظریه شبه علمی - 


دارو نیست 2 


واقعی. کوچک و نسبی و بیرونی و در ارتباط با دیگران است که 
.برای فرد مشکلی ایجاد نمی کند 
امتا د سارت »تشون ایا جهن جل (دمیت دوران ».+ 
تاریک), جنایت اخلاقی و نژادیرستی و بربریت نسبت به فرد 
.است 
فرد شبیه دیگران نیست یا" "فرد از نظر اجتماعی ارک 5 
. نیست": "بیماری" = جنایت = نژادیرستی = بربری 
از سوی دیگر, نورولیتیک باعث مشکلات واقعی. حجسمی, جسمی - 
.و حتی روانی می شود 
مشکلات ارتباطی" هیچ مشکلی برای فرد ایجاد نمی کند" - 
توجه: نورولپتیک باعث می شود که فرد توانایی تعامل و حتی - 
توانایی واقعی خود را برای برقراری ارتباط و سازگاری از دست 
.بد هد 
کاهش سرعت" که آنها از آن صحبت می کنند غیر واقعی است," - 
وجود ندارد پا فقط "فرد شبیه دیگران نیست و مطابقت ندارد" 
در بینش جنایتکارانه و خیالی, جاهلانه و نژادیرستانه و وحشیانه 
.خود است 
فرد قبل از نورولپتیک تمام نشاط. انرژی, انگیزه و احساسات - 
خود را داشت 
بعد از نورولیتیک بود که ریم اراشی راف می رفت و اقا در - 
حرکاتش کند می شد. فرد درد داشت و برای انجام هر کاری با 
نورلپتیک دچار مشکل و رنج جسمی بود. فرد توسط 
.گیج شده, لوبوتومی شده. لگنوم شده بود ۱۶۱۱۳۴۵۱۶۳۲۱۵5 
کاهش سرعت" (قبل از نورولپتیک) = دروغ. بربریت = نادرست" - 
مشکل ارتباطی" بیماری = ايده های نژادپرستانه" 
ايده های بربر 
جنایات 
دروغ کاذب 


ویر کین ها" پا "تفاوت ھا" بیماری ت یکسان" 

هر چه بیشتر «دارو» را قطع کنیم, بهتر می شویم 

بنابراین "فرد خوب نیست" / قبل از نورولیتیک + دروغ کاذب 

"فرد بیماری دارد" 

, ۱ همان شخص دروغ دروغ 
وان اقات وا هن کن ان سای اف اه ارس ره 
.دلیل «بیماری» = دروغ کاذب است 

اوج بدبینی, چرندیات و مزخرفات: دکتر میریام زرزور کاراموز گفت: "این 
بیماری اوست" (از سندرم پای بیقرار صحبت می کند) که اشکارترین 9 
مزخرف- 6۱٥ ٥۲۸15۳‏ فلا .آشکارترین اثر ناسالم داروهای اعضات است 
:بعد از نورولپتیک, موارد زیر وجود دارد 


.است 
برخی از اثرات ناسالم در شروع توقف به دلیل اثر مخرب خشن. و 9 
و عقب نشینی سخت و خشونت آمیز به دلیل ۱۱۳۱1۵۱۳۲۱05 خشونت آمیز 
NEUROLEPTICS.‏ اختلال در سیستم عصبی 1 
اثرات تا مدت ها پس از قطع نورولیتیی باقی می ماند 
برخی از آسیب ها و آتار مخزبی که باقی مانده است. اثر دائمی و برگشت 
ناپذیر مورد نظر این جنایتکاران وحشی است که می خواهند ویران کنند و 
شکنجه کنند و رتچ بکشند و بنابراین آن را قطعی. دائمی و غیرقابل برگشت می 
.خواهند 
یا با دوز حداکثر و جهنمی: ۲۱5۳۴۲۲۸ شکنجه, رنج. چرخش, تخریب با 
6حداکثر بی صبری, بی تابی شبانه, پوچی بسیار خشن. 100 
و کاهش دوز. خشونت کمتری دارد اما تاثیر نورولیتیک کامل و کامل ۸۲۱۱۱۳۲ با 
باقی می ماند: بی حوصلگی, خواب. ضعیف و شکسته, پوچی کل باقی می 
ماند: شکنجه 80 درصد در حدود آوریل 2019 
یک ماه و نیم پس از قطع: فرد احساس کمی بهتر می کند: پایان بی حوصلگی, 
شکنجه و عذاب کمتر, خواب بهتر و میل جنسی بهتر ("کوچک") ( کمتر" (اما نه 
/کاملا مسدود) شکنجه 50 
هر چه بیشتر مصرف نورولپتیک را متوقف کنیم, بهتر می شویم 
ماه و نیم پس از توقف: بازگشت احساسات., خواب بهتر, و میل جنسی بهتر, 3 
"قابل زندگی" بیشتر, شکنجه و پوچی و عذاب بسیار کمتر, شکنجه بسیار بهتر 
در ۸25 در پایان آگوست 2019. فرد بسیار خواهد بود. بهتر است., از آن زمان, 
اما همه چیز کاهش يافته است «(احساسات. میل جنسی. خواب) با یک کس 
.خالی قطعا کمتر خشونت و عذاب. شکنجه, رنج, دنیای تاریک, کمتر خشن 
هنگام مصرف نورولپتیک, اثر و احساس وحشتناک آن چنان خشن, خشن و 
.پایدار است که ما از قبل به تخریب دائمی و غیرقابل برگشت فکر می کنیم 
جنایتکاران 
اثر برگشت ناپذیر وجود دارد (نوانس) 
حتی اگر شکنجه ها عذاب هاء دنیای کابوس خشن بسیار کمتری داشته باشند, 
بی حوصلگی حرکتی از بین می رود, حداکثر تأثير و همچنین تأثير کامل از بين 
(می رود 
: وجود دارد 
احساسات, خواب, استراحت که کاهش می يابد - 
یک تخریب 25 درصدی باقی می ماند که غیرقابل برگشت است - 
- هنوز مقداری شکنجه, عذاب, دنیای تاریک و کابوس وجود - 
%دارد 5 
هر چه بیشتر مصرف نورولپتیک را متوقف کنیم, بهتر است = - 
شواهد 
جنایتکاران در تحمیل بدبینی, دروغ و نظریه های نادرست خود و 
.داروهای دروغین خود موفق شده اند 


این جنایتکاران با نشان دادن شواهدی در جهان که در تحمیل 
فساد و بربریت خود موفق شده اند مرا خسته می کنند: (مردم 
احمق و بدبین هستند) 
هیچ بیماری وجود ندارد (1 
مزخرف است. مزخرف (2 (2 

.نظریه های شبه علمی و نادرست. دارو نیست فرمول بارها تکرار شده است 


تاد اهر تکاس کی این کا اران ساره اما کیت ھی کنو خر 
واقعی است. وجود ندارد, نسبی است. "کوچک" است. هيچ مشکلی برای فرد ایجاد 


مشکلات ناشی از نورولیتیک واقعی. واقعی, یک مشکل واقعی (3 
.برای فرد, بزرگ. وحشتناک» مخرب. شکنجه است 

فرمول بسیار تکراری یک بدیهی است )4 

نورولپتیک ها شکنجه هستند: بی حوصلگی شبانه. قطع (5 (5 
خواب و تضعیف آن و قطع آن, خلاء عاطفی و هیجانی 
وحشتناک و خشن, عذاب. شکنجه روحی, جهان کابوس وار به 
.نظر می رسد 

نورولیتیک ها تخریب هستند: شکنجه. همان اثراتی که در 5 (6 
ذکر شده است. از دست دادن لذت و میل و احساس و 
عاطفه و انگیزه, اثر غیر قابل برگشت., انکار حقوق, سیستم 
بدبینی. هدف قرار دادن شخص برای "خصوصیات" که عبارتند 
از: زیباست و ان را «بیماری». تخریب و شکنجه می‌دانند در 
حالی که ما هيچ اشتباهی نکرده‌ایم, دستکاری و دروغ و 
اطلاعات نادرست و روش‌های متقلبانه‌ای که توسط این 
جنایتکاران (در روان‌پزشکی بیمارستان دکتر چامی و حتی در 
.روان‌پزشکی ازاد دکتر ماریا مارتینز» استفاده می‌شود 
هر چه بیشتر مصرف نورولپتیک را متوقف کنیم. بهتر می 
شویم 
میلی گرم باعث بی حوصلگی می شود که 5 ۸۸۱5۵۱۱۱۳۲ :توجه 
ثابت می کند حتی دوز بسیار کم نورولیتیک اثرات جدی و 
.مخربی دارد 


است. جعلی ۱۱۶5 = نرمتر است و تا حدی بلوک ۸۸5۱۱۱۳۷ 
.نورولپتیک به تدریج متوقف می شود, شاید یک دروغ و دروغ و بدون دلیل 
این به محصولات دیگر مربوط می شود, به عنوان مثال: داروهای ضد افسردگی 
نورولپتیک ها آنقدر مخرب هستند که باید هر چه زودتر متوقف - 
شوند 
ما می توانیم ناگهانی انها را متوقف کنیم 1) با تجربه 2) توصیه - 
یک روانیزشک بزرگ 3) مشخص است که می توانیم ناگهان انها 
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اکر ان انا انم یوار اه ن و 


دروغ هایی که به آنها اجازه می دهد پول در بیاورند 


اندو ها درو درو ات و الف" رم یاه 


هد 2 


غمگین» يا «فقیر» به‌معنای «عقاید» = دروغ کاذب است» 
نخور" به معنای "عقاید ***" = دروغ کاذب است" 


همانطور که قبلاً گفته شد, آنچه آنها می گویند "نمی خوره" یا منظور شخص از "من 
نمی خورم" در حقیفت ۲ مشکلات" نسبی, کوچک. غير واقعی. وجود ندارد, کاذب و 
اراق امز ایت 
«آن شخص گفت «ب - 
ها ات و وه ای 8 2 
به معنای یک ریتم غذا خوردن نسبتاً ناچیز و نه چندان ایده آل 8۳" - 
است 
مثال: 1 وعده غذایی در روز (اما اين وعده غذایی مغفذی است) - 
ال سوت و کی ماد شور « 
ال وقداهای "کیچ باسداهای وافعی سور ی 2 
از سوی دیگر, نورولپتیک باعث بی اشتهایی واقعی, از دست دادن - 
.میل و لذت در خوردن, بی اشتهایی و از بین رفتن ان شده است 
و همینط ور از دست دادن میل و لذت نوشیدن, از احساس - 
که تیار خر تاکن و کف واشت 
و ای اف کی ایی اندو هان سان کی ت ار 
3 
دروغ کاذب اغراق دیوانه وار ج 
اغراق وحشيانه. ۰ - 
مبالغه فاسد - 
اغراق کاذب - 
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همانطور که قبلا گفته شد غم و اندوه بخشی از یک حالت طبیعی, سالم و عادی 
ا کاو ا کک ا رک امیت که انو اتی ازه‌فاسته کمن ان رلاناد می 


۰ شر مطلق. تاریکی مطلق. ویرانی, شکنجه NL‏ ,از سوی دبک 


واژه «افسردگی» يا «افسرده» اصطلاحی «جدید و ابداع شده و نظری و شبه علمی 
و «نرم» است. در غیر این صورت, در مورد دیگر, به معنای "مشعئلات" نسبی, غیر 


CE‏ فاسد, "روانی" است 
.نابودی کامل و مطلق و رنج و عذاب و شر است ۱ ,داز سوی دیگر 


نکته: بیایید به این تناقض ریاکارانه نگاه کنیم: آنها ادعای "کمک" و اغراق "افسردگی" 
را دارند, اما بدبین هستند و شکنجه و اثر مخرب داروهای اعصاب را به حداقل 


دروغ ۴۸۱۹۲۰ = «آنها «کمک می کنند» 


بیشتر" (مشکل" نسبی, غیر واقعی, کوچک در اثر تخریب. شکنجه. عذاب واقعی و" 
کلی 


بیمار از "بیماری" رنج می برند = نادرست. دروغ" 
چیزی به نام "بیماری" وجود ندارد. اینها تثوری های فاسد و نادرستی هستند که (1 
.هیچ معنایی ندارند 
در حالت اولیه, «به علاوه» نسبی» غير واقعی. وجود ندارد 9 ناچیز 9 «کوچک» (2 
.است 
مشکلات جسمی, واقعی. سلامتی: تخریب,» شکنجه, جسمی و روحجی» NL.‏ با (3 
۲ .تاریک و کابوس وار وجود دارد 
۱ .حداقل می رساند 
انها تثب هئ ۷ دروغ کاذ ی" ۰ 
سیستم عصبی-هورمونی و فرد را از بین می برند و بی ثبات می کنند- 
دیوانگی" بیمار روانی يا دیوانه = دروغ کاذب" * 


است که شما را دیوانه و بیمار می کند و سیستم عصبی-هورمونی را از بین الا این 
می برد 


بدن و مغز را از بین می برد و فرد را در حالتی غیرطبیعی و الا - 
.دردناک قرار می دهد که مربوط به یک بیماری واقعی است 
در وضعیت سالم, قابل زندگی و الا از سوی دیگر, فرد بدون - 
.است الا ناشی از 
چنین» يا «چنین» دلیل بستری بدون رضایت است» = جرم» - 
اولاً به چه حقی فرد را بدون رضایت خود قرار می دهند؟ (1 
!احق ندارند 
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ی انس یا وال کون اه واه 
همه حقوقی دارند 

فلان» دلیل بستری شدن بدون رضایت در بیمارستان است» (2 
مرف 
, از دروغ 

این "چنین" و "چنین" قبلا نادرست و دروغ است (3 

همه تئوری ها و "بیماری" نادرست هستند (4 


:نتیجه گیری (5 


آنها خود را بر اساس یک چیز نادرست (3) که در مورد شخص 
اشتباه فهمیده اند, و بر اساس نظریه های دروغین شبه علمی و 
نادرست خود استوار می کنند که هیچ معنایی ندارد. آیا آنها به خود 

:اجازه می دهند 


برای اینترن و بستری شدن فرد بدون رضایت ۵٩(‏ 


به زور به او «دارو» بدهند (0 


.هیچ کس حق ندارد این کار را با دیگران انجام دهد 
این جنایتکاران از اختیاراتی سوء استفاده می کنند که قانون به آنها اجازه می دهد 
.بدون اینکه «عدالت» يا دولت کاری انجام دهد 
۰«همدستی دولت و «عدالت 
:رویکرد نز که بدبینانه 9 فاسد روانیزشکان ویران شده 
اکر از جنار هنایار انم این افز اف قاس ضعبت کیم اة 2 
عنوان کارت استفاده می کنند: "اما او خوب کار نمی کرد (در 
LIE‏ -< الا مورد قبل از "مراقبت" صحبت کنید و 


دز ال اضر نها جه مهف این کار را انا فی كفن الف اش ری مدن در 1 
بیمارستان بدون رضایت 


الا ب) مجبور به گرفتن - 
شکنجه و وحشتناک و وحشت زده و نابود می کند الا (ح 


ارتباط چیست؟ لینک چیست؟ (2 


هر چیزی 
مزخرف 
۲ بدبینی 
ال آن شن ور و 3 
ی دروغ؛ دروغ 
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.است NL‏ اثر 
تا ساده تر شود ٤(‏ 
"عملکرد خوبی داشتم الا من قبل از" 1) 
اند من مک کی داش نا کی وت سود اسان 62۳ 


من واقعا و واقعا خوب نیستم و خیلی خوب نیستم. در مقایسه با ,۱ 
غير قابل مقایسه است الا قبل از 


زا سا سس هم 
به شکلی بی نظیر؛ 

.شکنجه, ویرانی, فضای کابوس و رنج و عذاب <۱ 
ی 


"پزشکان" که چیزی از داستان من نمی دانند و زندگی من را نمی دانند 
.درباره ان صحبت می کنند 


ج5) این «پزشکان» در یک منطق غیرمنطقی غیر سازنده و مخرب 
هستند: «اشکالی ندارد, من دارم تخریب می‌کنم و بدتر می‌شوم» بدون 
:اینکه فراموش کنیم 

تبصره 1: این کار را به زور و بدون رضایت انجام داده و به شخص 
تحمیل کرده اند 

دروغ. هر چیزی. مزخرف .۴۸15۴ "نکته 2 "اشکال ندارد 

قبلاً نشان داده شده و توضیح داده شده است 

آنها متوجه نشدند (ج)- 

(63 ,062 ,61 مشکلات مربوط به تخریب - 


دو رویکرد غیرمنطقی بدبینانه اصلی «یزشکان» در دوع تویی 9 
استدلال بدبینانه 


رویکرد 1: روشی که قبلاً در ابتدای پاراگراف ذکر شد. اکر دی ورد 
آسیب آنها صحبت کنیم, آنها از کارت او قلا خوت کار نین کرو 
.استفاده می کنند 


رویکرد دوم: رویکرد غیرمنطقی, غیرمنطقی. ساختارشکن و مخرب. 


شکالی ندارد, من در حال تخریب و تغییر به مت بدتر هستم 
اول از همةر. "او قلا خوت کار نمی کرد" چشیت؟ 
در حال حاضر بستری شدن. «مراقبت», «دارو». دروغ و بدبینی (1 


خود را در مورد ایدئولوژی دروغین و شبه علمی, دروغ و بدبینی خود 
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در مورد «بیماری», دروغ و بدبینی خود را در مورد من به من تحمیل 

گزارش چیست, هر چیزی. مزخرف ٤‏ 
نه. من خوبم و به "مراقبت" انها و نابودی زهرآگین آنها که به آنها (3 
.می گویند دارو نیازی ۰ 
در ابتدا, "مشکلات" نسبی بود, غير واقعی, وجود نداشت., کوچک. ( 
.من در وضعیت سالم و طبیعی بودم 

وا کته سب ای ای که انار بر 3 
است. اینجاشت که من واقفا و واقعا خوت عه 

ای نم توت سس رای ی رها ار 
.من نفهمیدند و از زندگی من اطلاعی ندارند 

و در تمام سطوح. روانی. ذهنی, اشتهاء ارتباط. سرزندگی. بدون (7 
"ایده های ***, بدون "بیماری 

نظریه های آنها دروغ. دروغ, شبه علمی, مزخرف, هر چیزی, جنایت (8 


.است 


مجبور شدم اطلاعاتی را که برایم بدیهی است و برای نشان دادن, اثبات و 
«حتی چندین بار تکرار آن‌ها تلاش زیادی نمی‌کنم, تکرار کنم 

بدبینیء دروغ, غیرمنطقی بودن نظریه های انها, خشونت تجاوز جنسی انها 
به انسان, نظریه های شبه علمی انها که خود را تحمیل می کنند, استدلال 
بدبینانه دروعین انها است که پیروز می شود و خود را تحمیل می کنتدء 
حقوق نفی انها و انسان‌ها, نژادیرستی وحشیانه‌شسان, دروغ‌های 
وحشیانه‌شان؛ تجاوزات وحشیانه‌شان بسیار خشن؛ ی 5 خشن. سرسخت 
هستند و خود را در دنیایی تحمیل می‌کنند که از نظر تصویری فاسد و از 
نظر تصویری نادان, در تصویری بدبین و دروغ‌گو هستند دولت و نظام و 
۰«عدالت» همدست در جنایت انها 

به گفته آنهاء؛ فردی که "بیماری" دارد, فردی است که بیش از همه به "دارو" 
نیاز دارد. اما ما متوجه می‌شویم که انها نسبت به سایر افرادی که به عنوان 
«بیمار» طبقه‌بندی می‌شوند یا نه. نسبت به این «داروی» سمی واکنش 
ضعیف‌تری نشان دادند. علیرغم اینکه این فرد جوان و سالم است و حتی 
.«ظرفیت بهتری برای بازیابی و بازسازی دارد الا بدن او در برابر سم 
بنابراین این فرد بدتر از دیگران زندگی می کند و بدتر از دیگران سازگار 
.می شود 

برای او مناسب نیست. بنابراین این الا ما می توانیم استنباط کنیم که 
.نیاز ندارد الا شخص به 

توجه: ما درمان را تغییر می دهیم = دروغ. جعلی. تقلب 

که به عنوان یک "مسدود ۸5۱۱۱۴۷ زیرا همه آنها تانر یکفانی وارد و حتی 
کننده جزئی" يا بیشتر "نرم" در نظر گرفته می شود در حال حاضر بسیار 
سازگار نمی ۴۱5۳۲۳۲۸۱ و حتی کمتر با 8۱۱۱۳۲ مخرب است و فرد با 
شود. فرد واکنش بدی نشان می دهد 
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اصلاح کننده ها = دروغ, دروغ, تقلب. این مانند رفتار «تغییر» است. مانند 
بان متا هو کا ایا ازن اس 

این اصلاح‌کننده‌ها انرات ناسالم «نامطلوب» پا «جانبی» دیگری ایجاد 
.خواهند کرد 

آنها از مصححان دیگر و غیره دعوت خواهند کرد. صنعت فاسدی که از 
.طریق سموم ناسالم خود پول در می آورد 

اصلاح کننده ها اثربخشی ندارند, مغلا مدفوع 

اولا به چه حقی؟ حتی نباید زهر اول را CaS‏ بعد از «اصلاح کننده‌ها» صحبت 
.نیاز ندارد الا برای او مناسب نیست. او به الا 

این شخص بیمار" نیست 

.تشخیص اشتباه است 

به هر حال. نظریات آنها در حال حاضر نادرست است. مزخرف است. و 
.برای هر شخصی شکنجه و تخریب است | اينکه "بیماری" وجود ندارد و 
نه «آرام‌بخش». نه «قرص خواب‌آور». نه «ضدافسردگی» و نه «دارو» لا 
مردم از روی ناآگاهی + دروغ این جنایتکاران به این داروها می گویند 
آرامبخش. این اشتباه است. مزاحم, تخریب و فرد را به عذاب می کشانند 9 
.فرد را در فضایی غم انگیز و هولناک و کابوس وار می آورند 

۳ ۱ .این سم مانع خواب می شود 
انها "ارام بخش" نیستند, انها سیستم عصبی-هورم ونی را مختل کرده و از 


.بین می برند 
.اینها "آرام بخش' ' نیستند, بلکه فقط شکنجه, وحشت, ویرانی هستند 
بسیار, الا کلمات "شکنجه" , "وحشت ", "کابوس" , تخریب برای توصیف اثر 


.بسیار, بسیار ضعیف هستند 

کلمات "جنایتکاران" فاسد. "بربرها" برای صلاحیت این بربرهای جنایتکار 

این فراتر از هر شکنجه, ویرانی, قتل, وحشت, کابوس, بربریت, جنایت, 

.نژادیرستی, فساد است 

بسیار بدتر است لا ,وقتی آن را با شکنجه مقایسه کنید 

رای موی ول .دش که رای مکی ول می شم در کال که (1 

می کشد 

.دائمی و غیر قابل برگشت هستند ال ,بدتر از آن (2 

کاس اساسا می کم که ش هو این کار را یلد 
.کند 

قفا وا که فی انید و کار وار راه ما ی کۆارد کم :2 
شکنجه نمی کند 
فراتر از هر تخریبی است, در تخریب الا همین موضوع با توجه به اينکه 
تتوقف: نمی‌شوده بلکه تا آنجا پیش هی رود که. قرت زا به شکلی فجیع رنج 
می‌برد و به شکلی فجیع شکنجه می‌کند و او را ریک کانوفن داقفی 
انام لاز ند گی هی کد وی قر راو ان است محر قفاسته تا اجه 
.می دهد کلمات کوچکی است 
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دروغ. .۳۸۱5۴۰ = فرد وجدان رضایت با عدم بستری شدن را ندارد 
مزخرف. هر چیزی 


فر د شان ات ک صو ری کدرا وان ره ود سا 1 
هیچ "بیماری" وجود ندارد. این اشتباه است ؛ اینها نظریه های شبه 
علمی نادرستی هستند که نه دم دارند و نه سر 

بستری شدن در بیمارستان بدون رضایت در نفی کامل حقوق بشر (2 
.رخ می دهد 
هیچ کس حق ندارد دیگری را به زور کارورزی کند یا او را وادار به 
مصرف دارو کند یا داروهای اعصاب مخرب که شکنجه و وحشت و 
.کابوس است به او بدهد 
وحشت هستند. این همه مشروعیت روانیزشکی و بستری شدن 
ِ ۳ .بدون رضایت را از بین می برد 
.قبلا برخلاف ازادی فرد و اراده او انجام می شود 

ات که کرد فام انا انا عمل کر تضم کرت بایان 
.استقلال و مدیریت زندگی خود را از دست می دهد 
.است که فرد از نظر ذهنی ناخودآگاه است ا با 


.دارد 

"برخلاف ميل والدین "برخلاف قانون (5 

.فرد برای خود یا دیگران خطرناک است" = دروغ, دروغ. مزخرف. هر چیزی" 

فرد در وضعیت سالم, طبیعی و طبیعی است. NL‏ اين نادرست است, بدون (1 
,«خطرناک است 

است که سیستم عصبی-هورمونی مختل و مختل می شود و فرد بی لا با (2 

فرد را از بین می برد و شکنجه و وحشت زده می کند الا ,علاوه بر ان (3 

در حال حاضر, همه حق محاکمه عادلانه دارند. هیچکس حق ندارد به بهانه (4 
«خطرناک بودن فرد» به اجبار کاراموزی کند. دارو مواد مضر و مخرب را به 
.زور بدهد و شکنجه کند 
توجه: بیشتر افراد در روانیزشکی از "خطرنای" بودن دور هستند و حتی این 
ب دلیل نمی شود 
انها هیچ کاری نمی کنند و وقتی بدون رضایت تصمیم به بستری شدن در" 
بیمارستان می گیرند, زنگ را به صدا در می آورند" < نادرست 
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است که 0۲۸۵۱ ۱۷۱۱۸ به روش دلخواه انجام می شود. این یک کارآموز (1 
در این مورد تصمیم می گیرد حتی اگر او فقط چند دقیقه صحبت کرد. 
سپس ؛ , سرویس دیگر همان تصمیم را دنبال خواهد کرد که فقط برای چند 
دقیقه با من صحبت می شود. آیا قاضی آزادی چیزی را بررسی نمی کند. او 
فقط تصمیم "پزشکی" را دنبال می کند 

هیچ "بیماری" وجود ندارد, آنها نظربه های شبه علمی هستند که هیچ (2 
.منطقی و مزخرفی ندارند 

چیزی به نام "بیماری" وجود ندارد. و این با توجه به تخصص روانپزشکان (3 
زار دی است که برای تشخیص صحیح فرد به شیوه ای دلسوزانه و مسئولانه 
.وقت گذاشتند 

هیچ دلیل "بیماری" با مضرات مواد مخدر بر روی فرد وجود ندارد (4 

تال سای با عرش سارک ات یر یی که نهر رد 

در آن است و دردناک است و / یا که ناهنجاری يا اختلال در بدن فرد است 

.مطابقت دارد وجود ندارد الا که با اثر 

ما در وضعیت سالم, در سلامتی خوب, در وضعیت خوب, بدون .ا بدون 

,بیماری هستیم, بنابراین هیچ "بیماری" وجود ندارد 

است که باعث می شود فرد توانایی خود الا هیچ "بیماری" وجود ندارد. این 

را برای عمل, فکر کردن. تصمیم گیری از دست بدهد. هوشیاری و اراده 

...خود را از دست بدهد 


0 


خشونت, بربریت. مزخرف .156 ,انکار بیماری علامت است" = نادرست" 
2 3) 4) 5) از فصل قبل 


قاضی آزادی ها» = دروغ, مزخرف, رسمی» 

اين قاضی آزادی در 90 درصد موارد از تصمیم «یزشکی» پیروی می کند 

پرسش: به نظر می رسد بیمارستان عمدا باعث شده است که نامه 

.احضاریه دیر به خانه مادرم برسد 

: نتیجه گیری 

بی پایان و حتی غير قابل تجزیه است الا لیست افکت های (1 

تلاش برای درهم شکستن این همه دروغ و استدلال های دروغین این (2 
جنایتکاران بدبین از نظر اخلاقی و روانی خسته کننده بود. آنها ترفندهای 
منزجر کننده زیادی در آسنین خود دارند 

الا از زیر) «مشکلاتی که «یزشکان» ادعا می‌کنند «درمان می‌کنند (3 
ایجاد شده است. مثال: قبل الا توسط آنها با (زمانی که وجود نداشت 
.من کم و بیش خیلی خوب غذا می خوردم بالا از 
غذا خوردن من واقعا سخت است ,۸ با 
من کم و بیش خوپ هستم ,ال قبل از 
من واقعا خوب نیستم ,لا با 
و این به شکلی غير قابل مقایسه؛ ما «نسبی‌تر». کوچک‌تر, غير 
واقعی‌تر, غير واقعی‌تر را در مقایسه با وبرانی کامل, شکنجه, وحشت و 
.عذاب مقایسه نمی کنیم 

:برای ساده تر کردن (4 

داشتم غذا می خوردم و حالم خوب بود الا قبل از ۰ 
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است که من غذا نمی خوردم و حالم خوب نیست ا" این با ۰ 
۴۲ -- "اختلال تمرکز به عنوان یک علامت" 
من در وضعیت سالمی بودم و تمام توانایی خود را برای تمرکز داشتم (1 
من تمام توانایی خود را برای تمرکز از دست دادم ,الا از طرف دیگر, با (2 
.فقط صحبت در هوا بود. اما توانایی تمرکز و مطالعه نداشتم (3 
نابودی الا این نسبی, ناچیز, غير واقعی, «کوچک» بود در حالی که با (4 
۳۸۱۹۲ = "قانون از مردم محافظت می کند" (5 
قاضی ازادی" " دروغ, رتیه ۳ (6 
همان استدلال های ذکر شده در بند ص 44 45, خودسری, نادرستی 
نظریه های آنهاء رسمیت قاضی آزادی ها 
این جنایتکاران احساس می کنند توسط قانون و "عدالت" محافظت می (7 
شوند و فکر می کنند وکلای خوبی دارند. و قربانیان به "عدالت" اعتماد 
ندارند و احساس می کنند که این غیرقابل قبول است و این جنایتکاران / 
.بیمارستان + "پزشکان" + آزمایشگاه ها محافظت می شوند 


:مزخرفات 9 جنایت بیمارستان ها 9 داروهای اعصاب 
حبس کردن یک نفر و سلب آزادی او با وجود اینکه هیچ اشتباهی نکرده است (1 
19 


بدهد 

مجبور کردن او به مصرف «دارو» بر خلاف ميل خود و برخلاف میلش )4 

این داروها داروهای عصبی مضر هستند (5 
۱ ۱ خشونت 

داروهای اعصاب علاوه بر اسیب کوتاه مدت خود باعث اسیب ميان مدت نيز )7 
می شوند 


هه اما رای کسی که ھک اناه کرد اس شا غا لاتم و امو و ارزو 
حتی اگر شخصی کاری انجام دهد, دلیلی برای انجام کاری بسیار وحشتناک, 


غیرانسانی, وحشیانه, نامتناسب, ناعادلانه و حتی غیرقابل مقایسه, افراطی, 
.وحشتنای, فراتر از هر هنجاری نیست 


زندانی کردن یک نفر بدون دلیل. باک نامشروع. ناعادلانه, به یک تصمیم 
خودسرانه توسط یک فرد متوسط, نالایق و بی تفاوت و بدخواه که خراب می کند و 
این در چند دقیقه اگر نگوییم در چند ثانیه 

زندانی کردن شخص بر خلاف میل خود, بر اساس نظریات شبه علمی که غیر واقعی 
و حتی فراز تر از شبه علمی و غیر واقعی هستند و هیچ معنایی ندارند و بدون سر و دم 
.مزخرف هستند 

زندانی کردن یک فرد برخلاف میل خود, برابر دانستن یک مشکل به اصسطلاح "روانی" 
با یک خطر واقعی برای شخص 

این مشکل به اصطلاح «روانی» برای فرد خطر واقعی و دور از آن نیست و ربطی به 
.ان ندارد و چیزی نیست. مزخرف 

خودتان راب ی یا ی ی اک ی ی 
ادعای "کمک" به فرد یا "درمان" با هر چیز دیگری به غیرمنطقی ترین و بی معنی 
وی I‏ تفای تکفل مئ كن 
چیزهایی که بر فرد 1 تحميل می شود هیچ ربطی به مشکلات او ندارد (خواه واقعی 
باشد و مشکل واقعی که شخص تجربه کرده است با مورد ادعای مجرمان). حبس 
کردن کسی برخلاف ۹ میلش چه ربطی به رفاه او دارد؟ رابطه بین داروهای اعصاب و 
در واقع. حبس کردن یک شخص بر خلاف میل خود یا تحمیل چیزی بر خلاف ميل او 
تنها می تواند منبع ناراحتی باشد زیرا به عنوان یک نقض تجربه می شود: این واضح 
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ست. پس وقتی این تخلف در سطح بدن» مر و نیتم عصبی -هورمونی فرد باشد, 
اچه می توانیم بگوییم؟ این فراتر از هر تخلفی است 

داروهای اعصاب مسد ود کننده های دوپامین هلستند. اثر اصلی داروهای اعصاب 
مسدود کردن دويامین است. هورمون شادی, رفاه. انگیزه. هیجان, لذت. نشاط.. ما 
در یک تضاد بی‌معنا, بدبینانه, بدون سر و نه جنایتکار 9 وحشی هستیم از طرف این 
CR|ME.BARBARI|US‏ .جنایتکاران مزخرف. هر چیزی 

.هوش, انرژی دارند 

از وای | غات کواب راما کی کی ار اتف می کیو ار کو می کان 
.را کاهش می دهند 

.نورولپتیک ها باعث ایجاد پدیده بی حوصلگی یا آکاتیزیا یا سندرم پای بیقرار می شوند 
داروهای اعصاب باعث ناراحتی جسمی بیرونی و وحشتناک 9 ناراحتی روحی بیش از 
نورولپتیک ها پوچی کابوس آور وحشتناکی ایجاد می کنند, بسیار مخرب. غیرقابل 
.مقایسه, فراتر از هر اندازه و مقایسه و توصیف 

نورولپتیک ها فرد را از بین می برند 

داروهای اعصاب باعث اشنت و رنجی فراتر از هر مقایسه 9 اندازه 9 شکنجه شدید, 
.وحشتناک و ویرانگر می شوند 

نورولپتیک ها در سطوح فیزیولوژیکی, بیولوژیکی و بدن آسیب ایجاد می کنند 

ات e‏ هی وا اش مت 

کک وی ارت ایا ی که کک کرو کل وا شا ال عون 
۰ نیا 54 

.هر مقایسه وا اندازه گیری است 

از سوی دیگر, «مشکل» يا «فردی که بر اساس آن بستری توهین آمیز خود را انجام 
نمی دهد, وجود ندارد, غیر واقعی است. درست نیست., در غیر این صورت نسبی, 
اقل کو یک فان رند دیو قا لظتو امت مه ور اا سم اتن نکل کر 
.همه موارد وجود ندارد 

تناقض بیهوده. هر چیز بدبینی افراطی/ و فراتر از آن. جنایت. نقض. دروغ.باربریوس 
کاری که آنها کردند این بود. کسي که حالش خوب است و چيزي ندارد. مي‌گویند 
«حالش خوب نیست» و بر این اساس او را از بین مي‌برند و شکنجه مي‌کنند و او را 


واقعاً و واقعاً خوب نمي کنند و به شكلي بي‌نظیر, وحشتناک؛ كِ ویرآن‌کننده. 
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۴۰ .,مزخرف. هر چیز بدبینی افراطی/ و فراتر از آن. جنایت. نقض 
رویکردی در خدمت آازمایشگاه های دارویی که داروهای اعصاب را می فروشند 9 انها 
"همان, در مورد "فرد غذا نمی خورد 

داروهای اعصاب ميل به غذا خوردن» اشتها را سرکوب می کنند و خوردن را سخت و 
در مورد "فرد نمی خوابد" نیز همین طور است. داروهای اعصاب خواب را قطع می 
همین امر در مورد "بیماری" نیز صدق می کند 

همین امر در مورد "افکار خودکشی" نیز صدق می کند. او افکار خودکشی ندارد. 
درا اعصات اغد شاه افیا رکو تسه اس ایو رسای اکا دی 
هی ها تباصا مامت رای O‏ ی ی ی وه 
.وارد یک خلاء وحشتناک و کابوس وار می شوند 

تحمیل این ایده نژادپرستانه و جنایتکارانه به فرد مبنی بر ابتلا به "بیماری" و این بر 
.اساس تئوری های جنون امیز و بی سر انها 

این خودش جرم است 

تحمیل این واقعیت که ویژگی ها و خصوصیات او و ویژگی های شخص او «علائم» و/یا 
۰«بیماری» است جنایت. بربریت. نژاد پرستی. تخریب 

است 

شر ات + تخمیل بطرت های حون آمیز و خایتکارانه و خشونت ایر آنها به اها 
مشکلاتی که توسط این جنایتکاران ذکر یا ادعا می شود و با تثوری های جنون آمیز 
.عصبی 

o‏ وی اش مسا ای ای و 
ات ام RESIS a‏ 
مه مر ات ]سای ایا ای ان اش ات 


اگر «مشکلات» ماهیت اجتماعی و اجتماعی داشته باشند. پس از نظر پزشکی و عینی 
«مشکل» و حتی کمتر «بیماری» نیستند, بدیهی است زیرا امر اجتماعی و اجتماعی 
امری ذهنی است و در حقیقت امری نیست. "مشکل" از نظر پزشکی و عینی اینطور 

.يست و برای شخص "مشكل " نیست 
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فرد را اینترن می کنند, به زور به آنها داروهای اعصاب می دهند+ فرد هیچ کاری 
نکرده است+ به صورت خودسرانه انجام می شود. + طبق نظریه های جنون آمیز 
انجام می شود+ این نظریه ها می گویند که فرد «بیماری» دارد + از جمله «علائم» 
"بیماری" ذکر شده, بخش زیادی از آنها به ویژگی های فرد در ارتباط با آنچه اجتماعی 
و اجتماعی است مرتبط است + این ویژگی ها را در فرد توسط این اعصاب ها 
تخریب و انکار می کند و در نتیجه او را از بین می برد و او را به عنوان یک بیماری 
هدف قرار می دهد. شخص و انسان نورولیتیک ها دوپامین را مسدود می کنند و در 
نتیجه تمام احساسات. عواطف, ایده ها, فک شخصیت, ویژگی های خود, رفاه ذهنی 
و بدنی را قطع می کنند. علاوه بر این. داروهای اعصاب شکنجه می کنند و اثرات 
وحشتناکی مانند بی قراری و بی خوابی ایجاد می کنند. بربریت. غير انسانی.بی 
.رحمی. جرم 

اگر فرد مشکلات خاصی از ماهیت نسبی عینی یا غیر آن داشت. مجرمان هیچ کمکی 
به فرد نمی کردند + فرد چیزی نداشت + فرد نیازی به داروهای اعصاب ندارد + 
داروهای اعصاب مخرب هستند + مجرمان چیزی را تحمیل کردند که ربطی به شخص 
و واقعیت آنها + به شخص آسیب رساندند + ضرری ندارد, ویرانی و شکنجه و 
وحشت است + آنها از داروهای اعصاب استفاده کردند + داروهای اعصاب ربطی به 
.«شخص و واقعیت آنها ندارد. آنها مضر هستند و فرد را از بین برده اند 


این که از «بیماری» و «مراقبت» در مورد «بیماری» صحبت می‌کنند., با این که به 
.صورت بیهوده و غیرمنطقی مدعی «کمک» به فرد می‌شوند, تناقض دارد 

توح انها تة ره کک تھی کش بلکة او رابود ھی :۳ بیتاری " که از ان 
صحبت می کنند بی معنی است و مزخرف است و مبنای عقلی ندارد. وجود ندارد و/یا 
مربوط به این خصوصیات است و/یا مرتبط با آنچه اجتماعی و اجتماعی است. و 
مهم: در میان همه چیزهایی که وجود دارد, آنها عمدا داروهای اعصاب را تحمیل کردند 
و نه چیزهای دیگر, در حالی که داروهای اعصاب مانع دوپامین, شکنجه. تخریب. 
.«می شوند ۳۱۱.8۸۳8۸۳۱۶ وحشست. قصد آسیب رساندن به 
CYNISM.NUISANCE.‏ 


داروهای اعصاب باعث می شوند که فرد وارد یک چرخه ناسالم, مخرب و وحشتناک 
شود. این چرخه فاسد است و آزمایشگاه های داروسازی از آن سود می برند. 
آزمایشگاه ها با مجرمان همدست هستند و جنایتکاران نیز همدستان آنها هستند 


.علائم» ذکر شده معنا ندارد. همچنان که «بیماری» معنا و مبنای عقلی ندارد» 


عناصر ذکر شده فاقد معنا و مبنای عقلی است: بدون پیوند واقعی و عقلانی سن ها 
هیچ ربطی , اه اه یل وان تاره ی بات ما ار ها 
ھی شود چ ر تانب مین ( کدی ال سا ضر سی انان یی تی ات وین 
باه ( که فلا سی اسان اشت) باسی اکر قر د سسا خوب سست وا غدای تسا کوش 
نمی‌خورد, نه به دلیل «بیماری» است و نه به دلیل «هذیان» (بدیهی است که معنی 
ندارد), بلکه به دلایل بسیار عینی است. مثال 2: مشکل ارتباطات. خصوصیات مرتبط 
اش ریسفت ار ایآ تراسا و هی ایی فرط ارت 
مشکلی نیست (نه واقعا مشکل است و نه برای شخص / واقعیت در نظر گرفتن 
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ویژگی‌ها و/یا آنچه که به امر اجتماعی, اجتماعی و در نتیجه ذهنی مرتبط است, به 

عنوان یک «بیماری» یک جنایت, بربریت. ظلم است). مثال 3: در نظر گرفتن برخی 
اند وای کر ری ان ھان" ودر کک در نط گر فن ابا که وان عات 

و "بیماری 

روی خود شخص, روی بدنش, روی مغزش عمل کنید 

اص و ول کی انس ات کم ورن امسر تمه شام فاد 

مزخرف و هر چیز دیگری قرار می گیرد. این مزخرف است, مزخرف, مزخرف است. 

با خووشحص طوریررفتار کسد کم نگار نک ازسماب و اا خو که هتوب توص وع 

1 اس ی‎ I 


.عقایدش را اصلاح کنید 

علاوه بر اصلاح بدن, مغز, افکار, احساسات, عقاید. داروهای اعصاب آنها را کاهش 
می دهند, انها را کاهش می دهند. برش می دهند, انها را مختل می کنند, انها را مختل 
.می کنند و انها را مسدود می کنند. جرم. بربریت. ظلم و ستم 

الا مقن عوا اف انان ارو فخا اس یت موی اواد با کی ی وه 
.داروهای اعصاب است, یک جنابت, بربری» ظلم است 

اط ي ي و 
TRS‏ و 1 7 

آنها به شیوه ای جنون آمیز و اجباری و بدون هیچ حس و اساس و منطقی, مفهوم 
«عقاید هذیانی». مفهوم «بیماری» و مفهوم «نشانه» را تحمیل می کنند که هیچ معنا 
و مفهومی ندارند. و بدین ترتیب, با نیروی نامشروع. عقاید و مغز خود شخص را 
این "پزشکان" هستند که تصمیم می گیرند چه زمانی بیرون برویم. بدتر از زندان 

آنها ما را بی دلیل, بدون انگیزه, بدون اينکه کار اشتباهی انجام داده باشیم, وارد می 
کنند. بدتر از زندان 

آنها ما را مجبور به مصرف "دارو" می کنند. بدتر از زندان 

هر چه بیشتر بمانیم, بیشتر ما را وادار می کنند داروهای اعصاب مصرف کنیم. هر چه 
دیرتر بیرون می رویم» بیشتر ما را مجبور به مصرف داروهای اعصاب می کنند. جرم 


دروغ در مورد "قاضی آزادی' کته ضرفا زتصهی اسك و فقنظ ص "پزشکان" 
ان کار ولتاسد فی کد 
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SOE LSE ea ER gS aa‏ | یساس 
بربریوس, ظلم می دهند. بدبینی 


مهم: نظریه های این جنایتکاران 


فراتر از آن است: خرم 


.همین امر در مورد دروغ های مربوط به "بیماری" " نیز صدق می کند 


دروغ "فرد در زمان بستری خوب نیست" وقتی دروغ است حال فرد خوب است و با 


دروغ و بدبینی و به حداقل رساندن بسیار بدبینانه در مورد انرات مخرب داروهای 
اعصاب. جرم 


جنایتکاران خود را با زور وحشیانه تحمیل نکردند. بلکه خود را به شیوه های دیگر, دور 
توهین آمیز و خشونت آمیز (مانند دروغ, اطلاعات نادرست. سوء استفاده از اعتماد, 
دستکاری, روش های اقتدارگرا, روش های ناعادلانه, تحمیل جنون آمیز و بی اساس 
خود و غیره تحمیل کردند. نسبت به نظریه های غیرمنطقی, , سوء استفاده از افراد 
آسیب پذیر. افراد متزلزل, افراد تحت تا ود داروهای اعصاب, بدبینی, آزار و اذیت) به 

.بیمارستان روز, برخی روانپزشکان در خصوصی ,۱۳ :عنوان مثال 


اگر به این مجرمان گفته شود که این داروهای اعصاب اثرات مضری دارند و ما آنها را 
ری مان تھی کم چا ما اه کی ساسا سا فاو شی وود تایه باد 
خشونت بیشتری انجام می دهند و بدتر می شوند, دوزها را افزايیش می دهند و/یا می 
کنند. بیمار را برای مدت طولانی تری در بیمارستان نگه دارید (با دانستن اينکه 

.بیمارستان و داروهای اعصاب از قبل مضر هستند 


آنها داروهای اعصاب را که محصولات مضر و خطرناک هستند., به غير مسئولانه ترین و 
غیرمسئولانه ترین, متوسط و بی کفایت ترین و شلخته ترین شکل ممکن می دهند. 
آن‌ها را طوری تجویز می‌کنند که انگار شیرینی برای هدیه دادن هستند, یا انار دارند 
سیب‌زمینی می‌فروشند, يا انگار در کافه‌ای هستیم که باید چیزی مصرف کنيم. 
بنابراین وقتی صحبت از سلامتی بیمار می شود, هر چه محصولات مضرتر و خطرناک 
تر باشند, بیشتر چیزی هستند که ضروری نیستند و بیمار دیگر به آنها نیازی ندارد. در 

.اصل, دارو فقط در صورت بسیار ضروری تجویز می شود 


اه را هی ھان ارت کم ار تین رات واھ او افا کته 


*حقیقت د د روانپزشکی, بیمارستان ها و داروهای اعصاب ۷ 


برخی شرارت و بی عدالتی, بربریت, جنایت, ظلم و وحشت انجام می دهند. سپس 
خود را با «قانون اجازه می دهد». «قانونی است» می پوشانند. این همان مورد 
روانپزشکی است که مردم را به زور می کیرد که جرم است و بالاتر از همه این 
محصولات مخرب. مضر, وحشتناک و وحشیانه و مترادف با شکنجه و تخریب هستند. 
آنها ھی ات این همه وحش خر و له را مر کت وی زیر این قوانین فاسد 

.اجازه می دهد 
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در گزارش حقایق, ما از «پرستار» یا «پزشک» صحبت کردیم که شاید غیرانسانی, 
طالمء مکی تخت قشارء تخقیر کیند هشن : خشن بود. جمله او این بود: "بله, به 
".همین ترتیب. متون قانونی این اجازه را , به ما می دهد 


ما در فرهنگ ناب نقض حقوق, جنایت «قانونی», «نهادسازی» و سوء اشتتفادة 
۰«قأنونی», بربریت «قانونی», حمله «قانونی» به ازادی هستیم 


بنابراین ¿ آنها مرتکب جنایت. شکنجه, بربریت. ظلم. سوء استفاده, نقض حقوق می 
شوند, اما از آنها حمایت می شود و فی توانند اين کار را انجام دهند و جامعه به آنها 
.اجازه می دهد زیرا قانونی است 


نکته: در جهت دیگر, می توان مورد هدف قرار گرفت. قضاوت کرد (حتی نه, گاهی 
خودسرانه بدون هیچ محاکمه ای و این در مورد بستری های توهین امیز است). 
مسموم شد, داخل شد. در حالی که ما هیچ اشتباهی نکرده‌ايم, انها بیشتر چیزی 
ندارند که بتوانند به خاطر ان سرزنش کنند. این مورد بستری‌های روان‌پزشکی است 
که توهین آمیز و خودسرانه هستند و اغلب با تصمیم افراد نالایق, بیش از حد متوسط و 
فرانز از آن. کار خود را در سورد زندعی: سلامتی و خقتوق. دشر خراب هی نند دز 
سپس 0۳۸۵۱(۰ Lyna‏ با SAINTE ANNE‏ ۳۵۸۵ مانند) اورژانس های روانیزشکی 

طرف مقابل این تشخیص اشتباه را به غیرانسانی ترین و خشونت امیزترین شکل و 
فران تر از بی کفایتی و فرا تر از آن تایید می کند و در مورد زندگی, سلامتی و حقوق 
خود فرد را آزار می دهد. سپس. , صوری «قاضی آزادی ها» وجود دارد که فقط بدون 
هنچ گونه تابید اتبا تاد هی نود 


توجه: آنها تئوری های خود را در مورد مزخرفات و هر چیز دیگری به شخص می 
چسبانند, به اضافه "بیماری" (مزخرف و هر چیز دیگری) 


ما همین الان به تناقض قوانین فاسد این نظام اشاره کردیم و به ظلم, وحشیگری, 
غو ا اتی خا شکار اند و فشاد اما اشاره کرد 


برخی می توانند لتر بی عدالتی, جنایت, 9 ۸ حشیگر ی و ظلم انجام دهند؛ زیرا "قانونی" 
است, زیرا هنوز انجام می شود, زیرا "عادی" شده است. زیرا در عمل است, زیرا 
مردم آن را انجام می دهند, زیرا وجود دارد. اقتدار شبه دارویی و شبه علمی (چرندی) 

پشت انت کل نک زسم :وجنات است کهجا افیاژه اس 


ازاردهنده 9 خودسرانه در بیمارستان استفاده می کنند, به زور داروهای عصبی مضر» 
مخرب, وحشتناک و شکنجه را تجویز می کنند. و جامعه این اجازه را می دهد و حتی 
حت عنوان برش کی و کلم دز این خافهه راکارانهو سه دزی ادعای:«حاعفه 
.ازادی ها و حقوق» دارند 

مجرمان حتی e‏ ادعا می کنند طبق (یا قوانین خودشان) عمل می کنند, 
.گذارد 

در جامعه ریاکار 9 دروغگو قرن بیست و یکم که ادعای «مدرن» و «لیبرال» دارد, می 
گوید از مردم, حقوق و آزادی هایشان محافظت می کند. در حالی که این دروغ است. 
به طور کلی, قوانین فاسد از نظر تئوریک حاوی آنچه "حقوق بشر" می نامند "دفاع از 
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و و ا ا سی هه تا ی شم ووو اوو ی که موم 
محافظت می کنند و مردم را به این باور می رساند که اجازه نمی دهند سوء استفاده 
و اعمال جر ما نه ورت نگیود: در واقع, ما به وضوح می بینیم که قوانین فاسد و 
همچنین «عدالت» که با آنها همراه است.: اجازه اين سوء استفاده ها 9 این اعمال 
مجرمانه را می دهد. در صورتی که اینگونه نیست که از مجرمان و افراد مسئول این 
اعصال انظ ھی کنن مدت ار ان ان اسک که این فو سن دد تورات و د ورای 

:ا ایا ند اوو امت ا ائن ابات را انخام دهد 


ما موردی داریم که روانپزشکان در صورت درخواست والدین بیمار را از بیمارستان 
مرخص نمی کنند. با این حال. قوانین خودشان حاوی این واقعیت است که وقتی 
والدین به بستری شدن اجباری روانیزشکی اعتراض می کنند. این مورد انجام نمی 
شود, و همچنین این واقعیت که وقتی والدین درخواست می کنند پسر یا بستگانشان 
از بیمارستان مرخص شوند, بلافاصله مرخص می شوند. . اما جنایتکاران حتی به 
قوانین خود که ادعا می کنند طبق آن عمل می کنند, احترام نمی گذارند. ما در آنجا 
موارد توهين اف و حبی خلاف قوانین خودشان در ر بين اين جنایتکاران داریم. اگر 
انتطور تیست که آین ختایتکاران یک نوع عرف و عرف وجشانه او پندا کردم اند که 
در قوانین خودشان بالاتر از قوانین ن آنها قرار گرفته است. بدتر از آن, اين واقعيت 
است که این قوانین فاسد حاوی خلأهای خاصی هستند که مجرمان می دانند چگونه از 
آنها برای تحمیل اعمال, استفاده ها و آداب وحشیانه خود استفاده کنند و در نتیجه 
lS‏ ریس اک E‏ امد را رال تسس E‏ اون ê‏ 
.ران هی کرت انجام دهند 

قاضی آزادی» نمونه ای از نفاق این نظام. این نهادها,ء این جامعه. قوانین , آن و 
همچنین «عدالت» همراه با آن است. در واقع, او تنها تم مخ رات را کب آنها 
همدست است. بدون هيچ گونه تاییدیه تایید می کند. علاوه بر آن, اين به اصطلاح 
«قاضی آزادی», من معتقدم که او نماینده یا نماینده بیمارستان با «روانیزشکان», 
,«پرستاران» و رئیس بیمارستان است 


بود 0۳۱۸۵۸55۸۵۵۱۱6۵۱ AINE ANNE‏ مدیر بیمارستان 


این مؤسسه در حال حاضر مبتنی بر سوء استفاده و فساد است., و قوانینی که تحت 
آن عمل می کند, فاسد و ناعادلانه است. از این رو بیش از اعمال آنها و عادی است و 
.جای تعجب نیست که آنها به قوانین خود احترام نمی گذارند 

ما با اراذل و اوباشی هستیم که در تجاوز, تجاوز, تقابل, خشونت, بی عدالتی. نقض 
حقوق, شرارت. سوء استفاده. ظلم, جنایت و سپس محافظت از خود با یک قانون 
فاسد هستند. ما حکم "پرستار" اراذل, غیرانسانی, متکبر, خشن و ظالم را داریم که 
گفت "به هر حال بله می شود. قوانین به ما اجازه می دهد. " یعنی می‌خواست به من 
بگوید: «ما حق شما را تضییع می‌کنیم و بله, ما جنایتکار, مفسد و اوباش و ظالم 
هستیم. اما شما نمی توانید کاری با ما انجام دهید. زیرا قانونی وجود دارد که این 
".جازه را می دهد. زمانی که ما این کار را انجام می دهیم از ما محافظت می کند 
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داروهای اعصاب که مواد خطرناک. مضر, مخرب و مترادف با شکنجه و وحشت 
هستند / و این کلمات بیش از حد بسیار ضعیف و فراتر از توصیف آنها هستند) مواد 
۰ قانونی" در این قانون فاسد و همچنین این جامعه و سیستم فاسد هستند 


روانیزشکان خصوصی. و از آنجایی که داروهای اعصاب «قانونی» هستند, فران تراز آن 
فی رونو و این دارهای اعضات را هل خود یتر ته اصرادی که باری به نید 
تا ی وه و ر که ارا وو وی کد کا اتات ا 
ا ارآ انق کرام کے ار ارات کار وای افا بجی د 
برخی موارد دلیل مصرف آن را هم نمی گویند و بدترین و اوج بدترین ها این است که 
تا نخان ھی روند که دزی می کو تد تکار هی کن . سوء استفاده, اعمال 
فشار وا فشار روانی و همه اينها علاوه بر اطلاعات نادرست بر اساس ذهنیت 9 

"خواسته های "روانپزشک 


در حالی که اصولاً قرار است دارو فقط در صورت ضرورت و حتی اضطرار شدید یا 
حداقل برای نیاز و/یا رفاه بیمار تجویز شود. در انجا, ما چیزی جز «روان‌پزشکان» در 
خلوت نداریم که چیزی بیش از سوء استفاده از آنچه «قانونی» است انجام می‌دهند و 
آن را به شیوه‌ای توهین آمیز تجویز می‌کنند, , در حال حاضر که اين سم‌های «قانونی» 
از قبل شر هستند و مضر و مخرب هستند (مارتینز سابق) آنها بستری شدن اجباری و 
تغذیه اجباری داروهای اعصاب را انجام نمی دهند, انها ابزارهای فاسد, سوء استفاده و 

.ناعادلانه دیگری برای تحمیل سم خود دارند 


ما "قانون" فاسدی را داریم که اجازه بستری شدن اجباری در بیمارستان روانی افراد 
را می دهد, که در حال حاضر یک جرم جدی است که فرد را از آزادی, اراده و انتخاب 
سلب می کند, علاوه بر اين. بستری شدن در بیمارستان هیچ ربطی به نیازهای بیمار 
ندارد, نه با علایق و نیازهای او و به نفع او و یا به نفع او نیست. علاوه بر این, این 
بستری شدن در بیمارستان که در حال حاضر بیش از جنایت و سوء استفاده است (از 
آن فراتر می رود و کلمات ضعیف هستند) با اراده و خودسری و ذهنیت این جنایتکاران 
تصمیم می گیرد. بعلاوه بر اساس چیزهایی فراتر از غیرمنطقی و فراتر و بی اساس و 
بی معنا و بیهوده تصمیم گرفته می شود. این چیزها که شبه علمی و شبه دارویی 
است به شخص می چسبد و چیزی را بر او تحمیل می کند که وجود ندارد و هیچ معنا و 
ای ا آنمزا سای می افد به علاوه اگر در حال انکار هستید, این یکی 
دیگر از "علائم" است. از آنجایی که داروهای اعصاب محصولات "قانونی" هستند, 
مجرمان به زور آنها را از بیمارانی که قبلا در بیمارستان بستری هستند می گيرند. بدتر 
از آن. آنها به اجبار به بیماران دوزهای زیادی از داروهای اعصاب می خورند و نمی 
دانند با آن چه کند. به به علاوه, تمام کاری که آنها انجام می دهند همین است. بیشتر از 
همه چیزهایی که وجود دارد. فقط داروهای اعصاب می دهند. بیشتر اگر کوچکترین 
امتناع و/یا مقاومتی وجود داشته باشد. مدت طولانی‌تری نگه می‌دارند و/یا دوز را 
قبلا مضر و مخرب است + آزمایشگاه‌های دارویی وجود دارند الا) افزایش می‌دهند 
و آزمایشگاه های ۲۱۳ , .که از آن سود می‌برند + علاقه «روان‌پزشکان» وجود دارد 
های ناسالم را عليه منافع. سلامت و خیر بیمار تولید می کنند (= الا دارویی که این 

ریت فاد اعل اه ما 


و بستری شدن اجباری در بیمارستان در حال حاضر یک جرم و بی عدالتی لا 
اة افا عمط ماس :قاسو کی جار است محرمسان کن اد اه فاون 
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اجازه می دهد" و جنایتکارانه 9 ناعادلانه 9 ظالمانه است بیش از سوء استفاده انجام 


.می دهند 


مجرمان علاوه بر بیش از سوء استفاده و حداکثر و حداکثر امتیازاتی که (12 
و اچ پی اجباری به آنها داده شده است, مجرمانه , الا در چارچوب قانونی 
ناعادلانه و نامشروع هستند + مجرمان حتی به قوانین خود احترام نمی 
گذارند به طوری که عبارت است از ضرب و انباشت و جمع, در زمینه سوء 
نیت و قصد آشکار به ضرر, خطاهای بد نیت. بی وفاء فاسد, متوسط و 
اشتباهات به بدترین معنای متوسط؛ انها اطلاعات غلط می دهند, دروغ می 
گویند, دستکاری می کنند. اعمال فشار و/یا فشار روانی. روش های فاسد. 
ظیرمتضانهه وش (شیدترین معتی ) (ما قشم از ای که در ان اد 
به والدینم دروغ می گوید و اطلاعات نادرست می دهد + چامی فشار می 
در حالی که در واقعیت دلیلی برای ۳01 .اورد تا «انها نامه را امضا کنند 
وجود ندارد زیرا هیچ کس این بستری شدن را درخواست نکرده یا نخواسته 
این واقعیت + 0۳0۸۵ است+ خشونت. گستاخی. وحشیگری "پرستار" در 
که آنها مه ضوغات: و اسوالاتی,راا تخمیل. می کنند که به آنها مربوظ می شود. 
مزخرف وقتی جایی برای بودن ندارند + نادیده گرفتن و حتی نمی خواهند 
بدانند چرا آمدم, چگونه و چه کسی مرا گرفت و فقط "درخواست فازی" را 
مطرح کرد و سپس این چیزها را به کارگردانی آنها و مطابق با جنون و 
غیرانسانی و خشونت امیز خود تحمیل کرد. تئوری هایی که دلیلی برای بودن 
ندارند + گالتی که در یک مقطع حتی از صحبت با والدین در مورد بیمار 
خودداری می کند + مانع از ۵ ۳ والدين بدون اطلاع بیمار در روزهای اول 
می شود + به ژه. | بیماأ 
مخصوصا: نامه احضار پدر و مادرم به جلسه "قاضی آ ادی" که دیر می رسد 
+ جلسه 12 روز پس از بستری است که با توجه به اینکه نامه ای حداکثر تا 
4 روز دیگر با انتخاب گزینه می رسد طولانی است. ارزان ترین و در نتیجه 
کندترین سرویس 


کهآ کدرا کے مودو طول رات سا ماه دای دام کرک یی 
کنند ابن فور د اخیرا توسنط انها ببه ظرز از ندی مدیرشه شنده استت و 
ا ا و وا اه رار وام دای و کول کو 
9 بیمارستان آن روز استفاده می شود + اين واقعیت که بیمار با داروهای CMP‏ 
اتصات سم E ROT‏ 

.ظرفیت درک یا آگاهی و درجه ادراک را از دست داده است 
تزریق نیرو را تحمیل می کند (که محدودیت از نظر تئوری برای ۷۴ بنابراین 
مار شان و سمارسان روت فخ رای هاو ما آن یرد انشته فده است) 
نظریه های جنون آمیز خود را بیش از حد متوسط تحمیل کرده اند که نه چیزی 
برای دیدن دارند و نه جایی. بودن» و به این ترتیب با صحبت با بیمار در مورد 
«عود» (که هیچ معنا و جایگاهی ندارد و بیهعوده و بی‌اساس است مانند 
TT OT‏ کی ات ۳ 15219 
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اا ها و یت ی اما سرام اس 
+ سوء استفاده, اجبار, نامشروع و ناعادلانه است و هیچ دلیلی برای آن وجود 
ندارد, اضافه شود. + بدبینی و بدبینی که نشان می دهند + تثوری ها و شبه 
علم مشعل و دیوانه وار بدون پایه و دم و سر که بر ان استوار است + عناصر 
ذکر شده نیز به خوبی نشان دهنده بد ایمانی این جنایتکاران و همچنین بیشتر 

.آنهاست. از قصد آشکار برای ایجاد آسیب 


به طور خلاصه, اين پاراگراف آخر می گوید خلاصه کردن عناصر ذکر شده برای 
نشان دادن بد نیت (که بدیهی است) و قصد آسیب رساندن بیش از حد آشکار 
در بین مجرمان_< مهم 

آزمایشگاه های داروسازی علاوه بر اینکه در این جرایم نقش دارند, در این 
جنایات شریک هستند و این بیش از حد, با ذینفع بودن, از انجایی که سود حاصل 
از فروش این سموم وحشتناک را دریافت می کنند + این سموم را تولید می 
کنند, عرضه می کنند, انجام می دهند. از اثرات این سموم اطلاع ندهید. در 
فقط قسمت (و امثال آن ۲۴۶۳۱۵) دستورالعمل سمومی که اعصاب هستند 
کوچکی از اثراتی که داروهای اعصاب ایجاد می کنند را می گویند + در مورد 
تاثیر داروهای اعصاب سکوت می کنند + در مورد جنایات بیمارستان ها سکوت 
می کنند + انها رعایت می کنند. به نظربه های جنون امیز و بی اساس و 
مشارکت در تحمیل آنها, به گونه ای که این شبه علم بیش از حد متوسط, منبع 
تجارت و سود آنها شده است, به گونه ای که برای فروش "دازو" بیماری ها را 
.۰"اختراع می کنند + به طوری که مردم را بیمار می کنند. برای فروش "داروها 


توجه: اثرات ناشی از داروهای اعصاب فراتر از اندازه و مقایسه است. وحشت. 


بیمارستان ها و داروهای اعصاب افراد خاصی را هدف قرار می دهند, تزا انا 
"با جامعه سازگار نیستند", شبیه جامعه "یا متفاوت" نیستند. و آنها را "بیمار" 
ولیا "بیماری" می نامند و این را در چارچوب شرایط خود می نامند. تثوری همای 
خنون امیز و بیش آز جد متوسط و نهادی: که برای آنچه کته نمای شبه علمی 
است, دلایل پنهان واقعی چیست. در واقع برای جامعه 9 هدف قرار دادن 9 

.نابودی این افراد «هیچ انطباق با جامعه است 
این جامعه علاوه بر داشتن قوانین, «عدالت» و نظام جنایتکار و فاسد, دارای 
حقیقت. پیشینه و چهره ای واقعی است که بیش از آن زشت و فراتر , بیش از 
ناپسند 9 فران تر از آن است. اين جامعه علاوه بر ناکارآمدی, در ماهیت. , جوهر و 
چهره واقعی خود, غیرانسانی, جهالی*, نژادیرست. زشت, منفور, فاسد, در اوج 
ارزش های انسانی و حتی هر ارزشی از زنده بودن و خیرخواهی و همدلی و 
عشق به موجودات زنده و سهم ارزش واقعی در ارزش اف زوده واقعی و 
دانستن نحوه زندگی با انسان يا حتی موجود زنده و مبادله و فایده و ارتباط و 
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و ی ag‏ س ماد نی sS‏ رس زر 


شافراین: اتن جا مه رشت و فانشد نم ها ارزشن واقعی وبا اروش افرودی ارا 
نف کند: بلکه سهم ان صرفا و صرفا منفی و مخرب است. وقتی صحبت از 
ارزش‌های انسانی (حتی ارزش‌های موجودات زنده مانند حیوانات و گیاهان) به 

ميان می‌آبد. به دور از داشتن کمترین حداقلی, این جامعه کاملاً برعکس اس 
به گوثهاق که شن ناعادلانه, سوء استفادم. جنایت را تأیید:می‌کند. ظلم, اتجام 
یک عمل ظالمانه و مجرمانه و سپس گفتن «قانون به ما اجازه انجام آن را 
می‌دهد», «قانونی است» یا «طبیعی است» یا «در عمل است». دیگری را به 
دلیل ویژگی‌ها وا تفاوت‌هایشان مورد هدف قرار دهند. بربریت, شرارت. ریاء 
زشتی, . فساد, میانه روی, خشونت نسبت به ضعیف ترها. .. بنابراین ¿ این جامعه 
علاوه بر اینکه رسم وحشیانه خود را به دست آورده, به نظام ضد ارزشی 


نکته: چنین جامعه ای را نمی توان با حیوانات و يا موجودات زنده دیگر مقایسه 
کرد. دومی سزاوار همه احترام هستند, در حالی که این شرکت بسیار دور و 
توجه: این سیستم با این بیمارستان ها و داروهای اعصاب تنهایک نوع فرد را 
هدف قرار نمی دهد. بسیاری از افراد با پیشینه ها و شخصیت ها و ویژگی های 
مختلف قربانی آزار روانپزشکی شده اند. از نظر فنی, این مجرمان می توانند 
فردی را به خودسرانه ترین و توهین امیزترین شکل ممکن کارورز کنند. و این 
"قاضی ازادی" فقط یک عروسک در دستان انها و یک تشریفات ساده است. این 
فقط تصمیم این جنایتکاران را بدون کوچکترین راستی ازمایی تایید می کند. 
علاوه بر این. نظریه‌های دیوانه‌واری که بر اساس آن‌ها استوار شده‌اند. مبنای 
عقلانی ندارند و بیهوده هستند, به گونه‌ای که می‌توانند هر چیزی را ببیننده 
«بیماری» و در هر کسی «بیماری» ببینند. او لاغر است. «بیماری». خیلی حرف 
می زند, «بیماری». زیاد حرف می زند: «بیماری». چنین دارد: «بیماری». هر 
چیزی: «بیماری»» مثل: لیوان شیرت را در 7:35:31/: «بیماری» بنابراین, 
آنهایی که «احساس نگرانی ندارند» اصلا نباید خوشحال باشند. این یک واقعیت 
.است و از نظر فنی, این طور اتفاق می افتد 

توجه: اگر «دیوانه» يا «بیمار» وجود داشته باشد, مجرمان, «روانپزشکان», 
«پرستاران», آزمایشگاه‌های داروسازی, نظام, قوانین فاسد, «عدالت» فاسد و 
.همچنین این جامعه بیمار بدون کوچکترین ارزش انسانی و واقعی 

نکته *جاهلیه: اصطلاح عربی به معنای دوران جاهلیت است که دوران بسیار 
تاریک و وحشیانه ای بوده که اداب و رسوم بسیار وحشیانه و جاهلانه بوده 
است. روزگاری که جاهلیت و عبادت و پرستش مشرکانه حاکم بود 


.جهل : اصطلاح عربی به معنای جهل به معنای وحشیانه و وحشیانه کلمه* 


این همان چیزی است که ما که ان مت كود که بی‌دلیل چنین کسی را تحت 
پوشش قرار می‌دهیم, انوا که ی وق ان ¿ جامعه که این 
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اجازه را به بیماران عصبی مخرب, مضر» عذاب‌آور و وحشتناک می‌دهد, و 
جامعه‌ای که این کار را انجام می‌دهد و مردم را هدف قرار می‌دهد. "عدم 
انطباق با جامعه". می‌توانيم دومی و این حقایق و این جنایتکاران را جهل. 
جاهلیت, ظلم, نژادپرستی, بربریت, غیرانسانی, فاسد فراتر از هر حد متوسط و 
.زشتی و فقدان ارزش انسانی یا ارزش واقعی توصیف کنیم 

به اینها نقش پول را اضافه کنید (آزمایشگاه های دارویی 

به اینها نفاق ناشی از جامعه, از قوانین فاسد. از «عدالت». از رسانه ها, از 
.«جامعه شبه پزشکی و شبه علمی, از «حقوق بشر» را اضافه کنید 

به اینها حمله رایگان و بی دلیل را هم اضافه کنید 


ران وات تشن وروی کو ما رین مان غا وله (15 
.گرانه با هدف آسیب رساندن, تخریب و شکنجه شخص استفاده می کنند 


as IES‏ ی ایا ایتک مگ انس هعسوت 
.طولانی تری به او داروهای اعصاب ند هد 


استفاده 6۸۵۱۱۳۲ یا 0۴ يا روش‌های 6۴0۸ در C1۸۷۱‏ مثال: روش‌هایی که 
می‌کند 


به طور خلاصه, کل سیستم بیمارستان ها, روانپزشکی و اعصاب به شرح زیر 


... است 

ایکا اف TT‏ ی و ی تا ی 
.دیگری مخالف و منافی صلاح بیمار 

.۰قرار نیست "دکتر" اینطور رفتار کن کند و هیچ منطق, منطق, دلیل و مبنایی ندارد 
ها هر ریا سا سای مس که a‏ تسس لا 17 
وو این افراد سای انو کر و عبر ایا انهاق الا ندرم رتم۱۱5۰ 
.می تواند آسیب جدی به کلیه ها وارد کند NL‏ :۳0 


Akathesia 6,‏ می تواند باعث آسیب دیررس شود. مانند لا (18 

Tardive Dyskinesia .۾ غیره‎ 

به طور نامتناسبی به رد آاشیب می رتشا ند و اعت ایجاد مشکلات الا (19 
می تواند در درازمدت باعث ایجاد الا سلامتی خاصی برای او می شود, بنابراین 

.مشکلات 9 مشکلات دیرهنگام شود 

آنی ساده در یک لحظه و این علاوه بر اينکه باعث می شود فرد در طول زمان 

مربوط می‌شود (به‌عنوان الا احساس کندی کند. این به کوتاه‌مدت و میان‌مدت 

مثال: مدت زمان خرف یک دزمان با قزر نق چاخ ری و خن یز از انز انرات 

طولانی‌تر از انها باقی می‌ماند. (و 1 0 ۳۲۱) در حداکثر و/یا کل فازهای آن‌ها 

مدت زمان مورد نظر 
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علاوه بر اين لاک پشت که در یک فاصله زمانی دوام می آورد, باعث (21 
شکنجه می شود (حتی اگر از قد یکم کمتر باشد "در میان مدت و میان مدت و 
به عنوان مثال: مراحل متوسط تر و) حتی دراز مدت دوام می ورد اصطلاح 
(شروع می شود ا۸ خشن تر پس از مدت زمان قابل توجهی پس از قطع 

(ها استفاده می کنند ]لا معتقدم اين هدفی است که انها از 

ورود بدون دلیل و بدون انجام کاری.) بدتر از یک زندان است ۲۳ (23 
"پزشکان" که تصمیم می گیرند چه زمانی ما را ترک کنیم تا ما ندانیم چه زمانی 
(به زور الا و به خصوص 

بیش از بدتر از ژندان و قرائر از آن انست (بدیهی است) 1 (24 

.زندگی ها را نابود می کند !۱ (26 

مترادف با وحشت مطلق, کابوس واقعی. شکنجه., تخریب., تاریکی و لا (27 
.نیهیلیسم است 


با مردم بدرفتاری می کند و حیثیت آنها را زیر پا می گذارد ۲۱۴ (28 

مترادف با لوبوتومی, انسان زدایی و لگومیزاسیون است !۱ (29 

تفا ری ت طلة و ای افك 907 

رف ی وه کر اش وب ما اه ماس اسر رد 


گونه اک که هیچ خیز در زندکی ارزشی نذاردوبه کونه ای که ید و وب تفریسا 
.در اين بدبینی نیهیلیستی یکسان هستند 

رک: می توان از بدبینی-نیهیلیسم-بی تفاوتی در مورد نحوه بدرفتاری 
روانپزشکان با بیمار + ویژگی های این نظام و این جامعه و "عدالت" و قوانین 
فاسد و جنایی انها + از دولتی که انها را مجبور می کنند صحبت کرد. بیمار از 
انجا باشد الا طریق این داروی اجباری و 

تصویر سیستم و جامعه فاسد و همچنین تصوير این "روانپزشکان" جنایتکار 
.است 

باعث می شود فرد احساس ناراحتی و ناراحتی جسمی کند. به عنوان الا (32 
مثال, فرد ممکن است احساس سرگیجه و حالت تهوع داشته باشد 

باعث درد در بدن می شود. مثال: یک بار دردهای وحشتناکی در قفسه لا (33 
.سینه احساس کردم که باعث شد ٠‏ 


بریدن و انسداد لذت ها و احساسات انسان کاری ففرا ele‏ 


٠ شدید‎ 


قطع کردن. مسدود کردن عواطف و احساسات یک فرد. عملی فراتر از هر (35 
.ظلم و شکنجه شدید است 


33 


قطع کردن, انسداد هورمون هایی مانند دوپامین, سروتونین؛ آدرتالین» ( 
.نوراپی نفرین, ملاتونین از یک فرد, عملی فراتر از هرگونه ظلم و شکنجه است 
قطع کردن یا مسدود کردن خواب شخص, عملی فراتر از ظلم و شکنجه (37 
.«شدید است 
ها از طریق مسدود کردن دوپامین و احساسات الا خلا خشونت آمیزی که (38 
فرد را , تم اهاز هه که خلا وحشتناک و کابوس وار فراز تر از هر ظلم و 


شدید است 


به وسیله شیمیائی جسمانی, یک عمل خشونت امیز, یک عمل ظالمانه (و فراتر 
ارآ کل نی سمل ری کل یو ب غل سر کر 


.است 


تخریب, اختلال و اختلال در سیستم دوپامینرژیک و سیستم عصبی هورمونی (40 
.یک فرد, عملی فراتر از هر گونه وحشیگری, ظلم. جنایت. وحشت است 

آسیب به سیستم دوپامینرژیک و عصبی هورمونی باعث ناراحتی بدنی (41 
وحشتناک فراتر از هر ناراحتی می شود (مانند بی حوصلگی, ناراحتی) 

هدف قرار داده و مسدود می کند. الا در واقع, لذت ها و احساساتی که (42 
نقش فیزیولوژیکی و بدنی نیز دارند. مثال: میل جنسی با فیزیولوژیک پیوند دارد 
و همچنین دارای ویژگی فیزیولوژیکی است. ال دوپامین رفاه زیادی برای بدن 
فراهم می کند و فقدان ان مترادف با شکنجه و ناراحتی است که بیش از ان 
بدن مرتبط است و فقدان آن باعث افتادگی و گیج شسدن و کندی راه رفتن می 
الا صورت مرتبط است. و 01 شود. مثال 4: خنده با صورت و ماهیچه 
مکانیسم های فیزیولوژیکی مرتبط با خنده را مختل می کند. مثال 5: فکر کردن 
گاهی اوقات می تواند در سر خسته کننده باشد. بنابراین ن او به بدن سالم و مغز 
حتی نمی توان فکر کرد یا تمرکز کرد و در الا سالم و دوپامین نیاز دارد. با 
ضوزت آسیب دیدکی, تفکر با تمرکز برای جمجمه و بدن و مفز تسیار و بسیار 
خسته کننده است. می تواند باعث گزگز در جمجمه شود. می تواند از خواب 
جلوگیری کند یا آن را دشوار کند. حتی می تواند باعث احساس تهوع شود. و 
سرگیجه و تب (انگار بیشتر از مغز مصرف می کند) 

پس علاوه بر تخریب لذتها, عواطف. احساسات و خصوصیات: (که در حال 
تخریب بیولوژیکی, شیمیایی» بدن. فیزیکی و فیزیولوژیکی و عصبی می شود. که 


2. 


علاوه بر آسیب در سطح دویامینرژیک. أشنت در سطح فیزیولوژیکی و )43 
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تخریب و شکنجه روحی مرتبط با شکنجه و تخریب دوپامینرژیک و فیزیولوژیکی 
.را نشکیل می دهد 


در واقع. لذت 9 رفاه. مانند عواطف. نقش ضروری برای تعادل و ثبات روانی 
.انسان دارد. این واضح است که من معتقدم جنایتکاران ان را انکار می کنند 
می‌توان گفت که سیستم دوپامینرژیک و همچنین لذت‌ها و خوش‌حالی‌ها و (44 
احساسات مرتبط با ان. مانند نوعی بالشتک یا بستر برای سیستم عصبی, بدن 
.و فرد در سطح فیزیولوژیکی است. و بدن و در سطح ذهنی, عاطفی و عاطفی 
می دهند که نقش مسدود کننده دويامین را دارند. الا بنابراین مجرمانی که 
تعادل فرد را در سطح جسمی و جسمی و در سطح ذهنی از بین می برند. این 
شواهدی است که به اعتقاد من توسط جنایتکاران بدبینانه انکار می شود. و این 
.است NL‏ در بالای شکنجچه, ویرانی, وحشت, خلا تاریک و کابوس وار ناشی از 
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